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۹ سال پیش در چنین روزی

رهبر انقلاب در دیدار با دانشــجویان بسیجی  �
سراســر کشــور: محافظه کار نشــوید، دانشجوی 

بسیجی باقی بمانید
 ســخنگوی وزارت خارجــه در گفت وگــو با  �

روزنامه اتریشــی اســتاندارد: هدف ایــران پایان 
اشغالگری در عراق است

نیویورک تایمز: آقای بوش خواســتیم ایران را  �
منزوی کنیم قوی تر شد 

مذاکرات رئیس جمهور با مقامات بلاروس در  �
مینسک

وزیر خارجه در گفت وگو با العالم: از حکومت  �
منتخب مردم فلسطین حمایت می کنیم

تروریســت ها به ساختمان  � حمله خمپاره ای 
پارلمان عراق

لوکاشــنکو در مذاکــره بــا احمدی نــژاد در  �
مینسک: ایران می تواند به یک مرکز بزرگ جهانی 

تبدیل شود
انتقاد نمایندگان به رســانه ای کردن سؤال از  �

رئیس جمهور
عبدالعزیز حکیم برای درمان ایران را انتخاب  �

کرد
بنیــاد  � مخفــی  نماینــده  اطلاعــات:  وزارت 

آمریکایی «سوروس» در ایران تحت تعقیب قرار 
گرفت

علیرضــا زاکانی: تجمیع، آفــت فعالیت های  �
اجرائی است

رهبر معظــم انقلاب: دانشــجوی بســیجی  �
نمی تواند و نباید بی اعتنا به مسائل سیاسی باشد

اطلاعیه مشترک وزارتخانه های نفت و کشور:  �
بنزین از امروز ۱۰۰ تومان

رهبــر انقلاب اســلامی: بیــداری ملت ها در  �
فلسطین، لبنان، آمریکای لاتین و مناطق مختلف 
جهان، نتیجه مقاومــت مظلومانه ملت ایران و 
صلابت محکم تر از فولاد امام راحل عظیم الشأن 

است
تســلیت رهبر معظــم انقلاب به مناســبت  �

درگذشت فخرالدین حجازی
محمــد هاشــمی: دولت بــرای تطهیر خود،  �

گذشته را زیر سؤال می برد
پرونده بحران بنزیــن و راهکارهای دولت در  �

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
افشای طرح ترور مقتدي صدر �
تقدیر نمایندگان مجلس از نیروی انتظامی �
جنگ خیابانی ارتش لبنان با فتح الاسلام �

سازمان ملل اعلام کرد: خروج ۷۰  هزار افغان  �
از ایران در یک ماهه گذشته

متکــی: در مذاکرات هســته ای در چارچوب  �
مقررات کاملا منعطف هستیم

رئیــس قــوه قضائیــه: ناامیدی همیشــگی  �
دشــمنان اســلام از تهاجم به ایــران ثمره فتح 

خرمشهر بود
دادستان کل کشور: دستگاه قضائی در جهت  �

ایجاد امنیت اقتصادی مصمم است
رئیس دادگاه های ویژه روحانیت: حکومت ها  �

تعیین کننده امور برای روحانیت نیستند
رئیس جمهور در مینســک: بلاروس، اولویت  �

ویژه سیاست خارجی ایران است

رهبــر معظم انقــلاب: در عرصــه رویارویی  �
ملت هــا بــا نظام ســلطه گر آمریــکا، جمهوری 
اســلامی ایران به مرکز فرماندهی جبهه ملت ها 

تبدیل شده است
۳ ســند همکاری و یک قــرارداد میان ایران و  �

بلاروس امضا شد
ادامه درگیری های شــدید میان ارتش لبنان و  �

افراد مسلح گروه «فتح الاسلام»
ابراز نگرانی جامعــه جهانی از حملات رژیم  �

صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری
رئیس جمهــور: حق هســته ای ملــت ایران  �

به زودی به طور کامل تثبیت می شود

در دیــدار  هــزاران نفــر از اعضــای بســیج  �
دانشــجویی دانشگاه های سراســر کشور مطرح 
شد؛ رهبر انقلاب: ایران اتاق فرماندهی مقابله با 

نظام سلطه گری آمریکاست
آقازاده: تــا نصب ۵۰ هزار ســانتریفیوژ پیش  �

می رویم
«تومــاس فریدمن»، نویســنده نیویورک تایمز:  �

عملکرد بوش باعث افزایش قدرت ایران شــده 
است
وزارت اطلاعــات ابعاد و جزئیــات فعالیت و  �

دستگیری هاله اسفندیاری را تشریح کرد
اعتراض رسمی ایران به انگلیس درخصوص  �

کشته شدن یک شیعه ایرانی در عراق
بنزین فعلا ۸۰ تومان با کارت هوشمند �
سردار میرزاده: آزادسازی خرمشهر نمونه بارز  �

اتحاد ملی به حساب می آید

آینه دیروز

مطالبه مردم از  پارلمان
محمــود میرلوحــی: از همان روزی کــه دور دوم  �

انتخابات به پایان رسید بحث ریاست مجلس تبدیل به 
یکی از بحث های مهم شد. هر دو گروه اصلاح طلب و 
اصولگرا بر این باورند که اکثریت کرسی های مجلس 
را از آن خود کرده اند و طبیعی است که برای ریاست 
مجلــس وارد میــدان رقابت شــوند. فــارغ از اینکه 
ریاســت مجلس به کدام یک از این دو جناح خواهد 
رسید مسئله ای وجود دارد که نباید از آن چشم پوشی 
کرد؛ مســئله ای که ارتباط مستقیم با کسانی دارد که 
ایــن مجلس را در هفتم اســفند و همچنین دور دوم 
انتخابــات رقم زدنــد. مردم تصمیم گرفتنــد و آن را 
عملی کردند و بر پایه همان تصمیم بود که ۷۰ درصد 
ترکیــب مجلس تغییر کــرد، در واقــع رأی مردم در 
انتخابات اخیر رأی به تغییر بود. یکی از راه هایی که در 
ابتدای تشکیل مجلس دهم می توان در پیش گرفت 
تــا نتیجه رأی و تصمیم مردم را به نمایش گذاشــت 
در تعیین ریاســت و هیأت رئیسه پارلمان خواهد بود. 
نمایندگان باید کمر همت ببندند تا ســاختار مدیریت 
و هیأت رئیســه مجلس ترکیبی کارآمــد و توانمند به 
خود ببیند. با وجود هیأت رئیسه ای باظرفیت، می توان 
امیدوار بود همه ظرفیت های مجلس فعال شــود تا 
زمینه ای را فراهــم آورد که مجلس بار دیگر به رأس 
امــور بازگردد و نمــاد فضیلت های ملت شــود. این 
مسئله می تواند یکی از اهداف همه نمایندگان ملت 
فارغ از جناح سیاسی باشــد. فراموش نکنیم که چرا 
ترکیب مجلس در این انتخابات به طور بی ســابقه ای 
تغییر کرد، مردم از دعواهای مجلس خســته شــده 
بودنــد و خانه ملــت به جــای اینکه محلــی برای 
مطرح کردن خواســت های کلان مردم و کشور باشد 
تبدیل به محل تسویه حســاب های جناحی و گروهی 
شــده بود و این مســئله مهم ترین نکته ای اســت که 
مجلس دهم باید از آن برحذر بماند. این مسیر وحدت 
و همدلی دو جریان اصلــی حاضر در مجلس یعنی 
اصلاح طلب و اصولگــرا را می طلبد. این دو جریان با 
تعامل و همکاری ســازنده در قامت نمایندگان ملت 
ایران می توانند فــارغ از زاویه بندی های سیاســی به 
کمک دولت بشــتابند تا دولت بتواند سیاست هایش 
را در حــوزه بین الملــل و همچنین حوزه سیاســت 
داخلــی و به ویژه در زمینه اقتصادی اجرائی کند. پیام 
هفتم اســفند هم جز این نبوده و مردم با انتخاب شان 
مجلسی را روی کار آوردند که به جای سنگ اندازی در 
مسیر ناهموار دولت به یاری او بشتابند تا برنامه هایش 

را عملی کند. 

این فقط نتیجه ۳ سال «فکرکردن» به آمریکا بود! 
جعفر بلوری: فرزند فلان شخصیت سیاسی که جز 
داشتن نســبتِ خونی با پدرش، هیچ افتخاری -تأکید 
می شود- هیچ افتخاری در زندگی سیاسی اش ندارد، 
ضمن دهن کجی به اسلام، قرآن و مرجعیت، با سران 
و عناصر «حزب صهیونیستی بهاییت» دیدار می کند تا 
راه تحریم های حقوق  بشری علیه کشورمان باز شود! 
و آمریکا بلافاصله از نقض آنچه «حقوق اقلیت ها در 
ایــران» خوانده دفاع و ایران را به نقض حقوق  بشــر 
متهم می کند. اینجا نیز آن مشــابهت فکری و رفتاری 
کار خودش را می کند و چهره های سیاسی و رسانه ای 
ایــن طیف، بلافاصله با انجــام مصاحبه با این و آن و 
با آسمان و ریســمان کردن، بهتر از خود آمریکایی ها 
ســعی در تبرئه این مجرم کــرده و به دفاع تمام قد از 
وی و اقدام خلاف وی می پردازند. خاصیت شــیطانِ 
اکبر «تأثیرگذاری» و حاصــل اعتماد و نزدیکی به آن 
نیز «تأثیرپذیری» اســت. نزدیکی به شر مطلق، قطعا 
نمی تواند خیر و برکت به دنبال داشــته باشد؛ به ویژه 
وقتی یک طرف ماجرا، کشور اسلامی در تراز جمهوری 
اسلامی ایران باشد. سه سالی که گذشت، محک خوبی 
بود برای اثبات این ادعا. همین سه سال اعتماد نیم بند 
دولتی ها به آمریکا-که خوشــبختانه به نظر می رسد 
رفته رفته رنگ می بازد-نشــان داد از آتش آمریکا آبی 
گرم نمی شــود. در همین مدت کوتــاه دیدیم با نگاه 
به دســتان آمریکا و بی توجهی به ظرفیت های عظیم 
داخلــی و ظرفیت های موجود در ســایر کشــورهای 
جهان، چیزی نصیب ملت نشد جز افزایش دشمن ها 
و دشمنی ها، افزایش غارت بیت المال، افزایش رانت 
و فســاد و اشرافیت، افزایش قاچاق کالا، ورشکستگی 

کارخانه ها و... .

پیام های دیدار روحانی با مراجع عظام تقلید
ابوالحسن نواب: با وجود آنکه به نظر می رسد روابط 
روحانی و دولــت یازدهم با مراجع عظام تقلید، یکی 
از بهترین روابط در ۳۷ســاله اخیر بوده است، اما این 
امر به معنــای نادیده گرفتن تلاش هــای برخی برای 
حاشیه ســازی ها یا ایجاد القائــات منفی و نگرانی در 
مراجع و حوزه های علمیه نیست. بر این باورم که این 
حاشیه ســازی ها و تلاش برای تخریب روابط دولت با 
مرجعیت، به نفع دولت و نظام نیســت، اما اظهارات 
اخیر مراجع در دیدار رئیس جمهوری، نشــان داد که 
مراجع و بیوت محترم شــان نیز از این حاشیه سازی ها 
تأثیــر نمی پذیرند. بیانــات مراجع عظــام در دیدار با 
روحانــی تأییدکننده بی تأثیربودن این القائات اســت. 
باوجــود همه اینها، ممکن اســت برخــی دل نگران 
صداهــای مخالفی باشــند کــه از بخش هایی از قم 
به گوش می رســد. اما باید توجه داشــت که در شهر 
مقــدس قم نیــز جریانــات مختلفی حضــور دارند، 
جریاناتی کــه افکار، عقاید و حتــی طرفداران خاص 

خود را دارند. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2589سیاست دوشنبه   3 خرداد 1395

 با توجه به اینکه شــما جزء افرادی هستید که قبل  �
و بعد از انقلاب اسلامی از افسران و فرماندهان ارشد 
ارتش بودید و شــاهد تحولات ارتــش بودید، چقدر 

احتمال وقوع جنگ می دادید؟
پــس از انقلاب اســلامی، تعداد زیادی از لشــکرها و 
در کل ســازمان ارتش دچار نوســان و تغییر شــد. برخی 
لشکرها منحل شــدند؛ مثلا یکی از لشکرها به نام لشکر 
«گارد» منحل شــد که اثر مستقیمی روی انسجام لشکر و 
تمام واحدها گذاشت. مسئولان تصمیم بر منحل کردن این 
لشــکر گرفتند و این امر دقیقــا در زمانی رخ داد که جنگ 
قریب الوقــوع بود؛ تمام قراین مبنی بر شــروع جنگ بود. 
عراق در تاریخ ۱۶ شــهریور، ۱۴روز پیش از شــروع جنگ، 
به «زین الکش» (به قول عراقی ها زین القوس) در جنوب 
قصر شــیرین که یکی از مناطق اختلاف برانگیز ما و عراق 
بود، حمله کرد. سه روز بعد با حمله به میمک در شمال 
مهران توانســت آن ارتفاعات را اشــغال کند. باید اضافه 
کنــم مناطق اختلاف برانگیز ما با عــراق، نقاط «میمک»، 
«زین الکش» و «اروندرود» بود. عراق با حمله به میمک به 
صورت علنی به ایران لشکر کشی کرد و تمام قراین مبنی 
بر حمله عراق به ایران بود؛ از جمله تحرکات، روزنامه ها 
و تحریکات مرزی بیانگر شروع جنگ بود. در آن زمان آنها 
لشــکر را بنا به دلایل نام گارد و ... منحل کردند و با لشکر 
ســابق مرکز ادغام کردند و با نام لشکر ۲۱ حمزه در تاریخ 
دوازدهم شهریور سال ۵۹ (۱۸روز قبل از جنگ) تأسیس 
شــد. این دو لشــکر بر روی قطارها و اتوبوس ها مشغول 
ســازماندهی بودند و من این لشــکر را در تاریخ دوازدهم 
شهریور به جناب سرهنگ «ورشو ســاز» که فرمانده دوم 
لشــکر بود، تحویل دادم و بعد از ۱۹ ماه کار شــبانه روزی 
بعد از انقــلاب، به مرخصی رفتم و زمانی که برگشــتم، 
فرودگاه مهرآباد تهران بمباران شــده بود. آقای بنی صدر 
و سایر مسئولان پیش از شروع جنگ احتمال شروع جنگ 
را باور نکردند. با مطالعه کتاب خاطرات جناب رفسنجانی 
و روزنامه های وقــت، به این جمع بندی خواهید رســید 
که مســئولان وقت به این جمع بندی نرسیدند. حتی یک 
هفته پیش از شروع جنگ سرهنگ کتیبه، رئیس اداره دوم 
ارتش، به اتفاق مرحوم فلاحی و ظهیرنژاد با نقشــه های 
آماده نزد آقای بنی صدر، فرمانده کل وقت، رفتند. ایشان در 
ابتدا باور نکردند و گفتند: نزد آقای هاشمی بروید. جناب 
هاشــمی نیز پس از دیدن نقشــه های ما درخواست بیان 
این موضوع در صحن علنی مجلس را داشــتند... زمانی 
که شهید فلاحی، رئیس ستاد مشترک، متوجه پذیرانبودن 
حرفش شد، بنا بر تعصب وجدانی و کاری خود، بلافاصله 

پس از شروع جنگ تنها به جبهه آمد.
 پس از آغاز حمله عراق، اوضاع خوزســتان به چه  �

شکلی بود؟
اوضاع به  ویژه در خوزســتان بســیار به هم ریخته بود. 
واحدها از نظر جغرافیایی در خوزســتان به ســه قسمت 
تقســیم می شــوند. در ابتدا غــرب دزفول، دوم دشــت 
آزادگان و ســوم غرب و جنوب اهواز و خرمشهر. هرکدام 
از این مناطق نابســامانی خاص خود را داشــت. سقوط 
هواپیمــای C-130 و شــهادت فرماندهــان «نامجو»، 
«کلاهدوز»، «جهان آرا» و «فلاحــی» پیش آمد و مرحوم 
صیادشیرازی فرمانده نیروهای زمینی شد. صیادشیرازی و 
ســپاه شناخت خوبی از همدیگر داشتند و با هم به خوبی 
کار می کردند. او تیمی توانا از اســتادان دانشگاه جنگ را 
برگزید. ما به خوزســتان رفتیم و تا آخر جنگ نیز بودیم. با 
حضور صیادشــیرازی و همکاری با سپاه قرارگاهی با نام 
کربلا به فرماندهی شهید صیادشیرازی و محسن رضایی 
تشکیل شد. من و آقای قویدل نیز در اطلاعات و عملیات 
آن حضور داشتیم. بچه های دانشگاه جنگ نیز بدون حق 
امضا به عنوان مشــاور همراهمان بودنــد. در این جمع 
جناب قویدل افسر عملیات و من به عنوان افسر اطلاعات 
با مرحــوم صیاد همــکاری می کردیــم. قــرارگاه کربلا، 
قرارگاهــی ادغامی بود؛ در نتیجه تفکــرات و طرح ریزی 
و انتخاب مأموریت مــان با هم بود و عملیات های خوبی 
مانند فتح المبیــن، بیت المقدس و طریق القدس را انجام 

دادیم که اوج شکوفایی رزمندگان در جنگ بود.
 تکاوران نیروی دریایی و افسران دانشکده افسری  �

در ۳۵ روز استقامت خرمشهر چقدر نقش داشتند؟
من از ســوم مهر به همــراه مرحوم فلاحــی با چند 
هواپیمای C-130 و حدود ۷۰۰ دانشجو به سمت جنوب 
حرکت کردیم. جناب فلاحی رئیس ســتاد بودند (رئیس 
ستاد، نقش فرماندهی ندارد) و سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده 
نیروی زمینی هم مسئولیت سرزمینی را داشتند. در همان 
اهواز و خوزســتان نیز بین مسئولان اختلاف عقیده وجود 
داشت. خرمشــهر و جزیره آبادان نیز به دلیل هدف بودن 
اوضاع خاصی داشــتند و عراق ایــن مناطق را متعلق به 
خاک خود می دانست و اگر می توانست خرمشهر و آبادان 
را از طریق بهمن شیر تصرف کند، می توانست اروندرود را 
هم اشغال کند. همان طور که می دانید فاصله شلمچه تا 
خرمشــهر حدود ۱۵ کیلومتر است و این منطقه از لحاظ 
نظامی کاملا بی دفــاع بود. دو گردان از تیپ یک لشــکر 
۹۲ در منطقه مســتقر شــده بودند؛ اما با وجود این عراق 
تمــام توانش را برای ایــن امر به کار گرفتــه بود و تقریبا 
یک لشــکر در منطقه مســتقر کرده بود. لب مرز عزیزان 
نتوانســتند مقاومت کنند؛ البته از شلمچه تا نهر عرایض 
حدود هشــت روز مقاومت کردند؛ ولی فاصله بسیار کم 
بود. آنجا بود که مردم بومی منطقه در کنار سپاه خرمشهر 
و سپاه آبادان به کمک آمدند و در مرحله بعد از شهرهای 
اطراف نیروهای ســپاه دزفول و مسجد سلیمان، بهبهان 
و در مرحلــه آخر از تمام ایران به کمک برادران ارتشــی 
خود، از جمله تکاوران نیروی دریایــی آمدند. در آن دوره 
ما نه فرماندهی منســجم داشتیم و نه ســتاد کارآمد؛ به 
عبارتی واحدهای مناســبی که مقابل نوک پیکان حمله 
عراق دفاع کند، نداشتیم. با این اوصاف توانستیم ۳۵ روز 
مقاومت کنیــم. اینجا باید به نقش تکاوران که رنجرهای 

آموزش دیده هســتند، نیز اشاره کنم. جنگ شهری جنگی 
بسیار مشکل و از عهده سرباز معمولی خارج است. برای 
این امر باید ســربازان حتما مورد آموزش های خاص قرار 
گرفته باشــند. گردان های تکاور بســیار کاربلد و حرفه ای 
بودند اما مشــکل اصلی زیر آتش تــوپ و بمباران بودن 
خرمشهر بود. ضمن اینکه نیروی زمینی نیز در خرمشهر، 
محور اهواز، محور سوسنگرد و محور غرب دزفول درگیر 
بود و توان بیشــتری نداشــت. به همین دلیل از دانشکده 
افسری در منطقه استفاده شد. در تاریخ هفدهم مهر سال 
۵۹ وقتی عراق از کارون عبور کرد و به شرق کارون (بعدا 
به منطقه ثامن الائمه معروف شد) رسید، کسی جلویش 
نبود. ژاندارمــری هم تمام نیروهای خــود را به خدمت 
گرفتــه بود که البته ژاندارمری وظیفــه جنگ را عهده دار 
نیســت. باید بگویم مردم و مدافعان خرمشهر در همان 
هفته اول سرنوشــت جنگ را تغییر دادند. البته لشــکر۳ 
ارتش عراق هم لشکری نبود وگرنه یک روزه می توانست 
بیاید و خودش را به کارون برساند. ما می بینیم این لشکر، 
۱۹ روز در منطقه شمال خرمشهر و پلیس راه درگیر بودند؛ 
چون مردم خرمشــهر اجازه رسیدن عراقی ها را به کارون 
نمی دادند. عراق باید از شلمچه مستقیم به سمت شرق 
و خرمشــهر حرکت می کرد و ســپس مستقیم به سمت 
کارون و بعد از آن به سمت بهمنشیر برود تا جزیره آبادان 
را اشغال کند. مســیر عراق همین بود و هدف مشخصی 
داشت. اما مدافعان خرمشهر اجازه این امر را نمی دادند و 
از پهلو حمله می کردند. ارتش عراق که به گفته خودش 
قصــد انجام یک هفتــه ای عملیات را داشــت، همین جا 
زمین گیر شد. اولا ســاختاری که ارتش عراق برای تصرف 
خرمشهر اعمال کرده بود، واحد زرهی بود که اشتباه بود 
و نیازمنــد حضور تکاور و همکاری ســربازان پیاده دارد و 
واحد زرهی جواب گو نیست، آنچنان که دو الی سه واحد 
آنها نیز منهدم شد. به هر حال سرنوشت جنگ عوض شد. 
اگر هفته اول به سمت کارون می رفتند و سپس به جزیره 
آبادان می رسیدند، بازپس گیری آن بسیار مشکل بود. زیرا 
در جنــوب آن دریا، در ســمت دیگر خود عراق و شــمال 
آن به تصرف عــراق در می آمد و ســمتی دیگر رودخانه 
بهمن شــیر واقع است. پس از زمین گیرشدن عراق بود که 
ارتش خودش را پیدا کرد و مردم به کمک آمدند؛ لشــکر 
یک و دو تبدیل به لشکر ۲۱ و در طول راه سازماندهی شد 
و ظرف حدود ۱۵ روز به منطقه رسید. لشکر ۱۶ زرهی نیز 
از روزهای اول راه افتاد اما پس از ۱۵ روز به منطقه رسید. 
مرحوم فلاحی برای حوزه دفاعی یک تقسیم بندی انجام 
داد و غرب دزفول را به لشــکر ۲۱ ســپرد و نیز قرارگاهی 
در ماهشهر تأسیس شد با نام «اروند» که جناب سرهنگ 
«حسن فروزان» فرمانده آن شد. منطقه اهواز به لشکر ۹۲ 
به فرماندهی جناب «قاسمی نو» سپرده شد. به مرور لشکر 

۱۶ به سمت پایین حرکت کرد و دفاع شکل گرفت.
 پس از سقوط خرمشهر تا عملیات بیت المقدس در  �

اردیبهشت ۶۱ قصد عملیات دیگری نبود؟
پس از ســقوط خرمشــهر، ارتش عــراق در هفدهم 
آبان ســال ۵۹ یک دســتورالعمل دفاعی به سپاه۳ خود 
در خوزســتان ابلاغ کرد؛ لشــکر ۱۰ و یک عــراق در غرب 
دزفول و لشــکر۵ در مقابل اهواز مشــغول دفاع شــوند. 
ولی دو نکته را در راستای اهداف اولیه فراموش نکردند، 
ابتدا خرمشــهر و دیگری سوســنگرد و بســتان بود. خیز 
اول را در همان چهارم تا ششــم مهرماه از محور چزابه، 
سوســنگرد، بســتان و حمیدیه برداشــت که با عملیات 
چریکی شــهید «غیوراصلی» مواجه شد. می دانید شهید 
«غیوراصلی» اســتوار تکاور نیروی زمینی بود که مسئول 
آموزش نیروهای عملیاتی ســپاه اهواز بــود. او با حدود 
۳۰ نفر، کمینی برای یک تیپ از لشــکر ۹ عراق گذاشت و 
این تیپ در روز نهم مهرماه تا «چزابه» و «بســتان» عقب 
رفت و سپس مردم و نیروها توانستند سوسنگرد را بازپس 
گیرند. این امر تا بیست و دوم و بیست وچهارم آبان ماه ادامه 
داشــت که پس از آن دوباره حمله لشــکر ۹ با نیروهای 
تازه نفس  شروع شد. شــهید چمران، شهید فلاحی، تیپ 
دوم لشــکر ۹۲ و سپاه سوسنگرد و اهواز به مقابله رفتند 
و دوباره توانســتند تا بستان و شرق «هور العظیم»، ارتش 
عراق را عقب برانند. در محور خرمشــهر نیروهای عراقی 

از کارون عبور و به بهمن شیر حمله می کنند و جریان کوی 
«ذوالفقاری» آبادان رخ می دهد. ماجرا از این قرار بود که 
یک تعمیــرکار دوچرخه به نــام «دریاقلی» متوجه عبور 
عراق از بهمن شــیر می شود و بلافاصله خبر را می رساند؛ 
پس از آن نیروها ســریعا عراقی ها را پس زدند و نیروهای 
عراق در شــرق کارون مستقر شدند. پس از زمین گیرشدن 
ارتش عراق، شــرق کارون و در شمال آبادان، غرب اهواز 
تــا ۲۰ کیلومتری، جنــوب کرخه کور، جنوب سوســنگرد 
و امتداد هویزه تا هورالعظیم را در تصرف خود داشــت. 
جنوب برای ما به دلیل حساســیت های اقتصادی و منابع 
انرژی و البته بنادر خرمشهر و بوشهر بسیار اهمیت داشت. 
حــال خرمشــهر در تصرف عراق بود ولی بوشــهر محل 
صادرات و واردات نفت مــا بود. بنابراین ابتدا تصمیم به 
بازپس گیری جنوب کشور گرفته شد. نیروی زمینی در بدو 
امر به دلیل شرایط پس از انقلاب، توانایی سابق را نداشت. 
همان طور در اسناد آمده، در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۵۹ دقیقا 
دوروز پس از کودتای نوژه، مجلس، شهید چمران را برای 
توضیحات درباره ارتــش و کودتای نوژه به صحن علنی 
فرامی خوانــد. او در آن روز می گوید: «حدود ۱۲هزارنفر را 
تاکنون در ارتش تســویه کردند و هم اکنون سه گروه دیگر 
مشغول تسویه اند». خب افسرهای رده بالای ما در ارتش 
تســویه شدند نه سربازهای معمولی که این امر بر نیروی 

زمینی تأثیرگذار بود.
ظرف یک ســال که نیروی زمینی در منطقه مسئولیت 
داشت، علاوه بر شکل دهی و ساماندهی، برخی عملیات ها 
تحت عنوان «حملــه محدود» ازجمله در شــرق کارون 
(منطقه ثامن الائمه)، دو عملیات با اســتعداد بســیار کم 
توســط قرارگاه «اروند» به فرماندهی سرهنگ «فروزان» با 
دو گردان پیاده و ژاندارمری به مصاف یک تیپ زرهی که در 
سنگر دفاع می کرد، رفتند که ناموفق بود. هدف، جلوگیری 
از دسترسی عراق به بهمن شیر بود زیرا قرار بر ورود گردان 
۱۵۳ مشــهد به آبادان بود، اگر مســیر بهمن شیر به دست 
عراق می افتاد، دیگر امکان حضور لشکر مشهد در آبادان 
وجود نداشــت. از این حرکات که صرفا برای جلوگیری از 
تحرک عراق باشــد، در تاریخ جنگ بسیار است. دراین بین 
سپاه نیز کم کم حالت نظامی پیدا کرد و الحق در کنار ارتش 
به خوبی فعالیت می کردند. پس از کناررفتن بنی صدر، اولین 
عملیاتی که انجام شد، عملیات فرماندهی کل قوا بود که 
در شــمال دارخوین بود که با برادران سپاه و استعداد کم 
به خوبی انجام شد. پس از آن عملیات ثامن الائمه در شرق 
کارون بــود. بعد از آن باید در جایی عملیات می کردیم که 
زمین به ما اجازه دهد و پس از پیروزی حداقل نیروها را در 
آنجا مستقر کنیم و بتوانیم اکثریت نیروها را برای عملیات 
فتح المبین و بیت المقدس به کار بگیریم. مناطق بستان و 
چزابه بهترین موقعیت را داشتند- عملیات طریق القدس 
که موفق هم بود- در نهم آذر ســال ۶۰ شکل گرفت. پس 
از آن در سپاه تیپ ها شکل گرفت و ما نیز کارآزموده شدیم 
و تجربه پیدا کردیم. حداقل نیروی ممکن را در چزابه به کار 
گرفتیم. عملیات فتح المبین هم در غرب دزفول طرح ریزی 

و اجرا شد که بسیار موفق بود.
 چند گروه به طرح ریزی عملیات می پرداختید؟ �

هریک از دو نیروی ارتش و سپاه، به صورت جداگانه به 
طراحی می پرداختیم و در جلسات مشترک به جمع بندی 
نهایی می رســیدیم؛ چون نیروها باید با هــم به کار برده 
می شــدند. به کارگیری نیروهای سپاهی، زمینی و هوایی. 
اگر لزومی وجود داشــت از نیــروی دریایی و هوانیروز نیز 

استفاده می شد که نیازمند هماهنگی بود.
 فرماندهی اصلی بر عهده ارتش بود؟ �

خیر؛ مشترک بود، در این مسائل بحث ادغام رده  های 
پایین (گروهان، گــردان و حتی تیم) مطرح بود، اما ادغام 
ما شــبیه ادغام آب و روغن بود. با اینکه با هم بودیم، اما 
هر یک با فرماندهی خودش به فعالیت می پرداخت و این 
نقطه ضعف ما بود که وحدت فرماندهی وجود نداشت. 
اما ارتش عراق هم ارتش نبود و ارتش نشــد. من افســر 

اطلاعات بودم و ارتش عراق را به خوبی می شناختم.
بعــد از فتح المبین بلافاصلــه در عملیاتی که بعدها 
بیت المقــدس نام گرفــت، متوجه جنــوب و غرب اهواز 
شــدیم. ما در طرح ریزی ها واقعا عالمانــه عمل کردیم. 

باید از نقــاط ضعف عراق اســتفاده می کردیم، اما عراق 
هــم غیرمســتقیم از برنامه  هایمان باخبر می شــد. با این 
آگاهی هــا و فرماندهی منســجم صدام، عــراق با حالت 
دفاعی باید جلوی ما را می گرفت، ولی با طرح ریزی موفق 
ما، این اجازه به عراق داده نشــد و توانستیم غافلگیرشان 
کنیــم. غافلگیری ما نه از زمــان و منطقه حمله، بلکه از 
چگونگــی حمله بود. همان طوری که در جریان عملیات 
فتح المبین عمل کردیم؛ یکــی در منطقه «عین الخوش» 
بود که از آن طریق، عقبه لشکر ۱۰ را تحت فشار قرار دادیم 
و دیگــری منطقه «رقابیه» که عقبه منطقه یک و ســه را 
تحت فشــار قرار دادیم. در اصطلاح نظامی واژه ای داریم 
به نام «حمله مختل کننده»؛ برای مثال زمانی که متوجه 
حمله واحدی می شویم، اگر بتوانیم، با حمله مختل کننده 

سازمان و انسجام حمله دشمن را به هم می زنیم.
صدام هم متوجه حمله ما در منطقه فتح المبین شد 
و دو شــب قبل به دو نقطه حساس حمله کرد که زمان 
حمله ما را مختل کرد. در قــرارگاه کربلا آماده بودیم که 
روز اول فروردیــن ســال ۶۱ عملیات فتح المبیــن را اجرا 
کنیم، پس از به هم ریختن سازمان حمله ما ازسوی ارتش 
عراق، لازم به کسب دستور از خود امام شدیم. زمان بسیار 
کم بود و با ماشــین و قطار امکان ســفر وجود نداشت و 
هواپیماها نیز شــب قادر به پرواز نبودند. یک افسر نیروی 
هوایی به نام شــهید حق شــناس در قرارگاه ما بود. او با 
شــنیدن این مکالمات گفت حاضر اســت یکی از عزیزان 
یا محســن رضایی یا شهید صیاد را بر خلاف دستورات، با 
یک هواپیمای اف۵ دو کابینه یک ســاعته نزد امام ببرد و 
بازگرداند. قرار بر رفتن جناب محســن رضایی شــد. آقای 
رضایی نــزد امام رســید و امام فرمودنــد تصمیم گیری 
با شماســت و حتــی درخواســت جناب رضایــی برای 
استخاره گرفتن را نپذیرفتند و آقای رضایی شبانه به دزفول 
بازگشتند و استخاره گرفتند. آقای محمدزاده، عضو وقت 
سپاه، قرآن را باز کردند تا استخاره بگیرند. همان زمان آیه 
فتح آمد و همه خوشحال شدیم و عملیات را انجام دادیم 

و موفق شدیم.
در عملیــات بیت المقدس نیز همیــن روال بود. من 
مســئول اطلاعات بودم. برای تصمیم گیری در راســتای 
مأموریــت، چهار عامــل باید دیده شــود؛ اول، باید هدف 
مأموریت مشــخص باشد؛ دوم وضعیت زمین و اثرگذاری 
آن؛ سوم، وضعیت دشــمن و چهارم، وضعیت نیروهای 
خودی اســت. بایــد این چهــار فاکتور ارزیابی و ســپس 
تصمیم گیری شــود. از این چهار مــورد، دو مورد زمین و 
شناسایی دشــمن، برعهده افســر اطلاعات است. گرفتن 
اطلاعات از دشــمن نیاز بــه برنامه ریــزی دارد. زمین و... 
در اختیار دشــمن است و ســعی در حفط تمام اطلاعات 
می کند و گاهی نیز سعی در فریب دارد. اینجا نقش افسر 
اطلاعات مشخص می شود و باید از بین این اوضاع، به یک 
جمع بندی قطعی در رابطه با دشمن و ساختار دفاع و نوع 
دفاعش برسد. ضمن اینکه نتیجه این اطلاعات باید سریعا 
به دســت فرماندهان برسد. به همین دلیل مسئولیت من 
و همکارم شهید «حمید معینیان» از سپاه بسیار حساس 
بود. باید تلاش های اطلاعاتی مان هرچه سریع تر به سمت 
هدفمان که غرب اهواز و ســپاه ســه عــراق بود، هدایت 

شوند.
 آنها را شنود هم می کردید؟ �

یکی از کوچک ترین راه ها شنود بود. سوابق اطلاعاتی، 
شناسایی ها و شنود، ازجمله این راهکارهاست؛ برای مثال 
یک ســرهنگ معمولــی را اگر به عنــوان رأس اطلاعات 
سازمانی قرار دهند که نه عراق را می شناسد و نه منطقه 
را قطعا توانایی تحلیل ندارد و بلکه این کار نیازمند فردی 
مسلط است. یک متخصص، وقتی به عکس های هوایی 
نــگاه می کند، از روی ســاختار چیدمان دشــمن و محل 
اســتقرار نیروهای پیاده، زرهی، توپخانه، مواضع، موانع و 
نحوه قراردادن نیروهای زرهی و احتیاط ها متوجه معانی 
تصاویر می شــود. روز ششــم فروردین ســال ۶۱ که هنوز 
فتح المبین به اتمام نرســیده بود و درگیر شکســت عراق 
در فتح المبین بودیم، به ســمت جنوب متوجه شــدیم و 
تلاش هایمــان را بر منطقه ای که نیازمند آن بودیم (غرب 
اهواز و شــمال خرمشــهر) متمرکز کردیــم. عکس های 
دیگری در بیست وششــم فرودین و ششــم اردیبهشــت 

گرفتیم.
 این عکس های هوایی از چه طریقی گرفته می شد؟ �

با فانتوم های شناســایی؛ این تصاویری که از بالا گرفته 
می شود توسط متخصصین اطلاعاتی ابتدا خوانده و سپس 
تفسیر می شود، مثلا وقتی که از بالا نگاه می کنید یک نوار 
سیاه روی زمین می بینید، نمی دانید آیا جاده آسفالت است 
یا خاکی، رودخانه اســت یا نهر آب، یــک موضع توپ یا 
تانک است یا یک موضع نفربر. اینجاست که فقط مفسران 
عکس کــه آموزش این کار را دیده اند و تجربه دارند، قادر 
به شناسایی صحیح هســتند. آنها در گروه های پشتیبانی 
اطلاعات رزمی و ارکان دوم سازمان یافته بودند، استفاده 
می کردیــم. خب زمین را می شــناختیم؛ منطقه عملیات 
بیت المقــدس در غــرب اهواز از امتــداد رودخانه کرخه 
کور شروع می شــود، بعد از هویزه به سمت هورالعظیم 
می رود. ما حدود ۱۸۰کیلومتر خط تماس با دشمن داشتیم 
و دفاع عراق در این ۱۸۰کیلومتر برای ما مشخص بود. ما 
در فتح المبین و طریق القدس خیلی اســیر گرفته بودیم و 
آنها را هم تخلیه اطلاعاتی کرده بودیم؛ برای مثال «ناظم 
گدار»، ســرهنگ دو زرهی، که افســر رکن سوم لشکر سه 
زرهی در منطقه غرب اهواز و شمال خرمشهر مستقر بود 
و در فتح المبین اسیر شد، افسر شیعه بود و با ما همکاری 
کرد. ایشــان را بردیم در دارخوین که دکل بلندی داشتیم، 
دقیقا تمام منطقه را از بالا برای ما تشریح کرد. ما این گونه 
اطلاعات به دست می آوردیم، عکس های هوایی نیز بیشتر 
به دانش و علم ما و بچه های اطلاعاتی درباره عملکرد و 

اصول و قواعد رزم ارتش عراق کمک می کرد.
ادامه در صفحه ۷

امیر «عبدالحسین مفید» از  روزهای دفاع، سقوط و آزادسازی خرمشهر می گوید: 

پایان جنگ بعد از فتح خرمشهر، نه صلاح بود، نه ممکن

گفت وگو با امیر ســرتیپ «عبدالحســین مفید» یک بعدازظهر در منزلش انجام شد و تا شب ادامه داشت.
نظم نظامی را همچنان می توان در رفتارش مشــاهده کرد. او در جریان هشــت سال دفاع مقدس با درجه 
سرهنگی، مســئول اطلاعات-عملیات ارتش بود. او که متولد ۱۳۱۵ است، حضورش در ارتش از دانشکده 
افسری در سال ۱۳۳۶ آغاز شــده؛ تا پیش از انقلاب در دانشگاه عالی جنگ مشغول فعالیت بوده؛ پس از 
پیروزی انقلاب اســلامی هم مدتی فرمانده قرارگاه نیروی زمین ارتش در لویزان بود و پس از آن شش ماه 
هم فرمانده لشــکر یک ارتش. امیر «مفید» که دوهزارو ۵۵۵ روز در جبهه ها حضور مســتمر داشته، الان در 
پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس مشغول فعالیت است. او از سوم مهر ۱۳۵۹ تا پایان جنگ در سال 
۱۳۶۷ در جبهه ها حاضر بوده و اول بهمن همان ســال بازنشسته شد. حاصل حدود دو ساعت گفت وگو با 

افسر اطلاعات قرارگاه کربلا، در سالروز آزادسازی خرمشهر در ادامه می آید.
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